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و  سختیها  گریخته  متعدد  دامهای  از  شکسته  و  رنجور  آهوی 
و  نجابـت  نداده،  اسـارت   به  تـن  اما  است  راپذیرفته  ناملایمات 
ایمانـش  حسادت ها را بر انگیخته و تیـرهای دشمنـی را بسویـش نشانه 
رفتـه اند، اما او با صبـر و مقاومت آنها را دفع می کند، او یاد گرفتـه 
همیـشه در چند جبهه بجنـگد، اما شکستهـای پی در پـی و  دشمنیهـای 
بی حـــد و اندازه می رود او را پای درآورد، بدنبـال حامـی مطمئنـی 
باشد و در گرمی و سردی روزگار  به خودش  متـعلق  می گردد که 
یار و پشتیبانش باشد. درست در شرایطی که فکر می کرد همه چیز 
ظاهر  زندگیش  در  رشید  و  زیبـا  شکارچی  رسیده،  پایان  به  برایش 
به خود درک  می شود، عمق احساس و علاقـه شکارچی را نسـبت 
با  می شناســند،  را  همدیگر  قبـل  سالهـا  از  می کند  احساس  می کند 
ایـن همان کسـی اسـت که سالهـا بدنبالش بودم و  خـود می گوید: 
از  غافـل  گیرم،  قرار  حمایتش   چتـر  زیر  آسـوده  خیال  با  می توانم 

اینکه سرنوشت برای او چیز دیگری رقم زده است.   
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اما، شکارچی زیبا و رشید که تا به حال هیچ شکاری از دامهای 
احسـاس خـلاء می کند  در خـود  همـواره  نگریختـه،  او  هوشمندانه 
چـرا که هیچـکدام از آنهـا آن چیـزی نبوده که ارضاء کننده روح 
پر تب و تاب او باشـد. او بدنبـــال خواسـته اش می رود تا شـکاری 
تا  نماید  تربیت  خویـش  سلیقه  با  مطابـق  و  بیابد  باهــوش  و  نجیب 
متعلق به خودش باشد و در سایه او به دیگر اهدافـش برسد، بهتـرین ها 
را برایـش فراهم کنـد تا به کسی جزء او دل نبندد، وی با قدرتی که 
در خود احسـاس می کـرد این را عملـی می دانسـت. غافل از اینکه 

تقدیر خواست او نمی باشد.

خویش  آرزوی  منتهای  شکاری  تا  می رود  جنـگل  به  شکارچی 
بیابد، چشمش به آهـو بچه ای معصـوم می افتــد یک دل نه صد دل 
رامـش  و  بیابد  را  او  تا   می رود  یـش  پـی  در  می شـود،  عاشقــش 
می کند،  رم  و  شده  هراسان  شکارچـی  دیدار  از  بچه  آهـو  کند، 
قـدرت  پهـن می کند،  دلفریب  دامهای ظریف و  او  برای  شکارچی 
هیپنـوتیـزمیـش را بکار می گیرد، آهو بچه می فهمد  فرار را بر قرار 
ترجیح  می دهد، شکارچی خشمگیـن چند بار اسلحه اش را به طرف  
کشتـه  خودم  بدسـت  اگر  می گویــــد،  خود  با  می گیرد،  بچه  آهو 
شـود بهتـر از اینـست که نصیب کـس دیگری گردد، اما نه او معصوم 
است و مظلوم، کودک اسـت و نادان، ممکـن اسـت فریـب کسـی 
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را خورده باشـد، باید صبـر کنـم  با حوصله و تحمــل او را بدست 
آورم.

اما مـرور زمان  شکارچی را بیــقرارتر و آهو بچه را وحشــی تر 
می کـرد  درک  را  زیـاد  عشــق  معنـی  و  بود  باهــوش  آهـو  کـرد، 
بنـــد  شکارچی اسـیر شود، رهـایی نخواهـد  می دانــست اگــر در 

یافـت.

شکارچی  به  هر کـــوی و برزن زد و در بلندیها به نظاره ی آهو 
پرداخت اما آهو لجـوج تر و فراری تر شـد.

تنهـا هم خوار و  ناتوان شد، آهوی  عاقبــت شکارچی مریض و 
افتـادند، ایـن دو به دور از هم   سرگردان شد و هـرکدام به دیـاری 
یکـی در رنـج  بیمـاری و دیگری در رنج خواری و در بدری بـسر 

بردند.

ده سال گذشت

و  اینطرف  بی جهت  غمگین  و  خوار  تنها  آهوی  دور  مکانی  در 
و  تنهایی  رنج  می خواهد  آیا  چرا،  نمی داند  می زند  پرسه  آنطرف  
طـردی را فراموش کند و خـودش را در بهــار خزان شـده ی جنگل 
به  گاهی  دربدری،  غم  دارد  سینه  در  آهـی  اما  دهد،  نشان  سرگرم 


